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 شبگردی

 صادرات گوشت برزیلی
 به قطر!

شهرام شهیدی  
طنزنویس

خانم باجی گفت: »می بینم که شال و کلاه 

کرده ای و بدون خبر قصد فرار از این سرای مهر 

را داشــتی؟« برادرم گفت: »امروز روز جهانی 

شعر اســت؟ چرا با این لحن حرف می زنید؟« 

خانم باجی ادامه داد: »خب، خودمونی میگم. 

ورپریده داری کجا میری این وقت شب؟ فکر 

کردی همه تو خواب ناز هستن و بهترین وقت 

برای فرار از این جا است؟ فکر نمی کردی من 

نشسته باشم بازی اتلتیکو بیلبائو و بارسلونا را 

تماشا کنم؟« برادرم گفت: »اول که کجا بروم 

از این جا بهتر؟ بعد هم مــن تا یارانه ام این جا و 

به حساب پدرم واریز می شود، توان مهاجرت 

ندارم که هیچ حتی نمی توانم اعلام استقلال 
کنم.« 

روح آقاجان از تو فن دستشویی گفت: »چه 

دموکراتیک شــما را بزرگ کــرده ام؟ خودم 

عاشق قرمز، نوه ام عاشق آبی و استقلال. روح 
دموکراسی...«

خانم باجی گفت: »روح دموکراســی؟ پس 

اسم آن ورپریده که به خاطرش ما را رها کردی 
رفتی آن دنیا دموکراسی بود؟«

روح آقاجان گفت: »عجــب گیری کردیم. 

دموکراسی شخص نیست. یعنی حق انتخاب. 
مثلا...«

خانم باجی گفت: »خب این که چیز عجیبی 

نیست. ما همیشه خودمان انتخاب کرده ایم.« 

روح آقاجان گفت: »بله. مثلا دموکراســی 

یعنی این که من آزادانه حق داشته باشم بگویم 
از دستپخت شما لذت...«

خانم باجی پرید وســط حرفش: »ببین تو 

مختاری لذت ببری یا نبری. البته هرکدامش را 

انتخاب کنی، تبعاتی دارد. مثلا اگر از دستپخت 

من تعریف کنی، باید حتــی بعد از مرگت هم 

بیایی و از دستپخت من بچشی. اما اگر انتقاد 

کنی، خب باز دو راه داریم. راه اول این اســت 

که فرض کنیم انتقاد شما سازنده است. در این 

حالت با یک خب حالا ببینیم چی میشه گفتن 

من قضیه تمام می شود. اما اگر انتقادت سازنده 

نباشد، آن وقت آن مرغان دریایی تازه مهاجرت 

کرده به کناره دریاچه چیتگر به حالت زار زار ...«

روح آقاجان گفت: »اصلا من حرفی ندارم. 
اگر کسی تو دستشویی نیست، من بروم تو.«

خانم باجی به برادرم نگاه کرد. برادرم گفت: 

»بنده نقدی ندارم. اصلا زندگی من بیشــتر 

قسطی و اعتباری است تا نقدی. الان هم قصد 
سفر به قطر دارم.«

خانم باجی گفت: »یکــی از آزادی هایی که 

من در این خانه جاری کرده ام این است که شما 

حق داری سوتی مجری باسابقه صداوسیما را 

سوژه نکنی و به آن نخندی. این آزادی بزرگی 

اســت و اگر می خواهی آن را نقض کنی، باید 
ببینی برایت صرف می کند یا خیر.« 

برادرم گفــت: »بله، متوجه هســتم. اصلا 

خلاصه کلام. بنده دارم مــی روم قطر، چون 

دولت درخصــوص تامین مایحتــاج تدارک 

جام جهانی بعدی فوتبال، بــا قطر مذاکراتی 

انجام داده و قرار است یک هیأت تجاری برای 
پوشش این امر به قطر...«

صدای روح آقاجان از تو دستشــویی آمد: 
»پوشش را خوب اومدی. دمت گرم.«

خانم باجی گفت: »فقط من متوجه نشدم. ما 

الان باید مایحتاج تدارک جام جهانی در قطر را 

تامین کنیم؟ یعنی در طول برگزاری مسابقات 

جام جهانی باید گوشت یخی برزیلی و ماهی 
تیلا پیلا به قطر صادرکنیم؟«

روح آقاجــان گفت: »بنده تــا اطلاع ثانوی 

از حضورتان مرخص شــدم. می روم تو صف 

گوشــت. این طور که پیداست به زودی اوضاع 
گوشت...«

و باقی صدایش محو شد. انگار باید بلوتوثش 
را تقویت کند.
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راهکارهای نوین برای مبارزه با ترافیک! 
 |‌احمدرضا کاظمی|  

طرح‌هم‌‌زوج،‌هم‌فرد‌
خب قطعا شما هم به این مســأله اذعان دارید كه 

طرح زوج و فرد با رویه فعلي اصلا پاسخگوي این حجم از خودروهاي 

سواري نیست. متاسفانه علم ریاضي هم این وسط خیلي ما رو یاري 

نمیكنه و عددهاش از دوحالــت زوج و فرد فراتر نمیرن. به نظرمن با 

این وضعیت میشه طرح زوج و فرد و آپدیت كرد؛ مثلا بگیم شنبه ها 

پلاك هاي زوجِ بخش پذیر بر 6 بیان بیرون، یكشنبه پلاك هاي فردي 

كه فقط  بر 7 بخش پذیرن! جمعه ها هم فقط اعداد اول )عددي كه 

به جز خودش و یك بر هیچ عدد دیگه اي بخش پذیر نباشه(. میدونم 

این طرح یِكَم نیاز به اطلاعات ریاضي داره ولي مبحث خیلي سختي 

نیست و اكثرا توي مقاطع پایین تحصیل باهاش آشنا شدن، با وجود 

این مســئولین میتونن با برگزاري یه  سري كلاس ریاضي عمومي 

براي عموم و توزیع ماشین حســاب رایگان مردم رو براي این طرح
 آماده كنن! 

ایستگاه‌خرسواري

ایســتگاه هاي كرایــه دوچرخــه شــهرداري با وجــود كثرت 

نســبتا خوبي كــه دارن اما مــورد اســتقبال عموم مــردم قرار 

نگرفتــن! دلیلش هــم اینه كه مــردم دنبال تجربیــات جدیدن، 

دوچرخــه رو كه دیگه هر كســي یه دونه شــو توي خونــه داره و 

هر وقت حال كرد میره ســوارش میشــه. ما اگه بتونیــم به جاي 

دوچرخه اســب، یابو و یا كره  الاغ در اختیار مــردم قرار بدیم، قطعا
 استقبال میشه! 

تخصیص‌وام‌دوسرنشیني

خودروهاي تك سرنشین یكي از علل مهم آلودگي هوا هستن، اكثر 

این خودروها هم در خیابان می چرخن تا بلكه یك سرنشین همراه 

پیدا كنن بنشونن كنار دستشون ولي خب با دلار 11 هزارتومني و 

گوشت 70 هزاري و تخم مرغ 700 تومانی پیداكردن سرنشین دوم 

كمي هزینه بره! شــما بخواي طرف رو ببري یه كافي شاپ چایي و 

بیسكویت هم بهش بدي حداقل 30 هزار تومن باید پیاده شي! حالا 

كادوي تولد و ماه گرد و اینا به كنار! در این شرایط اگه بشه یه تسهیلات 

نقدي و غیرنقدي براي جوانان جویاي سرنشین فراهم شه هم مشكل 

این دوستان حل میشه و هم آلودگي هوا كاهش پیدا میكنه!

برنامه‌غذایي‌عمومي

متاســفانه مردم ما ذائقه غذایــي بدي دارن! اكثرا عاشــق لوبیا، 

تخم مرغ، پیاز، سیرترشي و سایر خوردني هاي بودار و نفخ زا هستن! 

همین مســأله باعث شده كه محیط بسیار شــلوغ مترو كه معده و 

روده افراد زیادي رو تحت فشــار قرار میده، براي افراد حساس كمي 

مشمئزكننده به نظر برسه و اونها هم به جاي وسایل نقلیه عمومي رو 

به وسیله شخصي بیارن. در این زمینه باید مسئولین دست به كار بشن 

و با ممنوع كردن یك سري غذاهاي خاص مثل سوسیس تخم مرغ، 

تن ماهي، لوبیا و... گام بلندي در مســیر بهبود شرایط جوي وسایل 
حمل ونقل عمومي بردارن!

هم فرهنگ مطالعه رو 
بالا بردیم، هم درآمد 

برنده اصلی منم

 ادامو در میارن!

يادداشت

گا¹ دو¹- امید و mوانان
 بیانیــه «گام دوم انقلاب» که هفته 
گذشته از ســوى مقام معظم رهبرى 
منتشر شد را چگونه مى توان فهمید؟ اگر 
این بیانیه را تجزیه و تحلیل کنیم، چند 
موضوع محورى در آن دیده مى شــود؛ 
یک بخش در توصیف و تحلیل گذشته 
اســت و بخش دوم توصیه هایى درباره 
آینده اســت. اگر چه تحلیل و نگاه ما به 
گذشته تأثیر تعیین کننده اى در نگاه مان 
به آینده دارد، ولى در هر حال مى توانیم و 
مى باید درباره آینده جدى تر و راهگشاتر 
نگاه کنیم. نخستین توصیه رهبرى در 
این باره داشتن امید و نگاه خوشبینانه تر 
به آینده است؛ واقعیت این است که آینده 
هیچ گاه حتمى و از پیش تعیین شــده 
نیست بلکه آینده محصول حضور تک 
تک ما و همه مردم است. بنابراین هر گونه 
ناامیدى نسبت به آینده موجب مى شود 
که آینده سیاه و تاریک شــود؛ درواقع 
بدبینى و ناامیدى ما نسبت به آینده عامل 
این وضع سیاه خواهد بود و نه برعکس، 
دقیقا مثل کســى کــه اعتماد به نفس 
ندارد و همیشه فکر مى کند که شکست 
خواهد خورد و در نتیجه هیچ موفقیتى 
نیز نصیب او نمى شود. او به دلیل نداشتن 
اعتمادبه نفــس و ناامیدى اســت که 
شکســت مى خورد و نه به دلیل این که 
به  طور قطع شکست خواهد خورد ناامید 
شده است. بنابراین باید کوشید که پیش 
از هر چیز امید و خوش بینى درباره آینده 
را در نزد خودمان زنده کرده و نیز همواره 
زنده نگه  داریم. ناامیدى به منزله آن است 
که از ترس مرگ خودکشى کنیم. کسى 
که از مرگ مى ترســد، نباید خودکشى 
کند؛ باید بر آن ترس غلبــه پیدا کند. 
هر انسانى مى میرد و از مرگ او گریزى 
نیست ولى جوامع بندرت مى میرند بلکه 
بالندگى آنها وابسته به تک تک ماست؛ 
مایى که آینده را مى سازد و جامعه را احیا 

مى کند.
نکته دوم و محورى این پیام تأکید بر 
نقش اصلى جوانان در این راه و ساختن 
آینده است. اگر مجموعه جوانان را افراد 
15 تا 34  ســال فرض کنیــم در حال 

حاضر حدود 29 میلیون نفر از جمعیت 
ایــران که بیــش از 36 درصــد کل آن 
مى شوند را جمعیت جوان کشور تشکیل 
مى دهد. در حقیقت آینده کوتاه مدت و 
میان مدت ایران در دستان این جمعیت 
جوان امروز است؛ به همین دلیل است 
که یکى از پرتکرارترین کلمات در پیام 
«گام دوم» کلمه جوان و جوانان است و 
این موضوعى است که صادقانه و صریح 
باید گفت در دو دهه اخیر کمابیش مورد 
غفلت واقع شده است. نمونه روشن آن 
مسأله بازنشستگان است که در هر نظام 
ادارى بازنشسته باید از کار کنار برود؛ زیرا 
نیروى جوان تر پشت صف هاى مدیریت 
هستند، نیروهایى که خلاقیت و ابتکار 
بیشترى هم دارند. بازنشسته ها مسئول 
بوده اند که چنان رفتار کنند تا نیروهاى 
جوان و خلاق قــادر به ایفاى نقش خود 
شــوند و حتى زودتر از بازنشســتگى 
نیروهاى مسن تر، جانشین آنان شوند؛ 
ولى آن چه که در عمل رخ داده اســت 
تداوم مدیریت بازنشســتگان است که 
به معناى وجود سدهاى غیر قابل عبور 
براى جوانان است. متاسفانه هم اکنون 
نیز در بســیارى از پست هاى مدیریتى 
چهره هاى ثابت سى یا حتى چهل ساله 

را مى توانیم شاهد باشیم.
نکته ســوم که بایــد در ایــن پیام 
مورد توجــه جدى قرار گیــرد معناى 
انعطاف پذیــرى اســت. آن جــا کــه 
مى فرمایند انقلاب اســلامى همچون 
پدیده اى زنده و با اراده همــواره داراى 
انعطاف و آمــاده تصحیــح خطاهاى 
خویش اســت امــا تجدیدنظرپذیر و 
اهل انفعال نیست. در حقیقت آنان که 
تجدیدنظرپذیرى را متعارض با انعطاف 
و تصحیح خطاها مى داننــد و هرگونه 
انعطاف را بــه منزله انفعال و ســازش 
مى داننــد، مخاطب اصلى ایــن گزاره 
هستند. مصداق روشن آن همان شعار 
و ایده مهم و مشــهور نرمش قهرمانانه 
اســت که ایشــان پیش از ایــن طرح 
کردند کــه مطلقا به معنــاى انفعال و 

تجدیدنظرطلبى نبود و تلقى نیز نشد.
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حاشيه نوي�۲

این قل\ های سرw را از شÆر ن´یریم
شهر پر از قلب است. غیر ممکن است کسى از خیابان ها و 
بزرگراه ها بگذرد و با موجى از قلب ها و نمادهاى سرخ مواجه 
نشــود؛ با جوان هایى که با دسته گلى یا عروسک و هدیه اى 
مى خواهند عشــق و محبت خود را ابراز کنند؛ مى خواهند 
از دلدادگى بگویند که زبان برایش کم مى آورد؛ که فرصت 

همیشه مهیا نیست.
شهر پر از قلب هاى سرخ و گل هاى رز و نشانه هاى سرخ 
اســت و چیزى زیباتر از این نیست؛ قلب هایى که به تپش 
درآمده اند و چشم هایى که قرار است از شادى بدرخشند 
و از قدردانى پر از اشــک شــوند. چطور مى شــود چنین 
صحنه هایى را توصیف کرد. چطور مى توان از روزى نوشت 
که عشق به وســعت یک شهر تکثیر شده است؛ به وسعت 
یک جامعه؛ به وسعت جهان. روزى که میانگین تپش قلب 
در دنیا بالاتر رفته است؛ که مهربانى به روى زیبایى آغوش 
گشوده است. همه نگرانى ها و امر و نهى علیه این نشانه ها 
را مى تــوان فهمید. ایــن روز از دل تاریخ و آیین ما نیامده 
است و نباید در مقابل رسم و فرهنگ بیگانه سریع دست ها 
را بالا برد. نباید گذشــته و سنت هاى آشنا را فراموش کرد 
و به آن چه از اعماق فهم و احســاس ایرانى نیامده راحت 
خوشامد گفت. بگذریم که این جا به سنت هاى آشنا هم کم 

سخت گرفته نشده است.
از چهارشنبه ســورى و ســیزده بدر نگوییم که داستانى 
تکرارى و پرحسرت اســت، اما اینها هم دلیل نمى شود که 
به تغییر آداب ســهل بگیریم. جلوى عشق را که نمى شود 

گرفت. به ابراز محبت نمى شــود سخت گرفت؛ بگیریم هم 
شاید بیهوده باشد. جز دل آزردگى و جز تبدیل بخشى از این 

شور به خشم، حاصلى نخواهد داشت.
 عشق از دیوارها و سیم خاردارها خواهد گذشت؛ از تاریخ 
و از همه حکم ها و نباید ها.  ابروهاى گره افتاده را باز کنیم و 
به جاى تلخى و خط و نشان، بگذاریم شهر روز زیبایش را به 
آسودگى از سر بگذراند؛ به شادى و صلح. بگذاریم قلب هاى 
سرخ به جاى زبان ها حرف بزنند و کام ها شیرین شود. رومئو 
و ژولیت را هم دوست نداشته باشیم، مى توانیم به مجنون ها 
اجــازه دهیم تا براى لیلى ها پیشکشــى ببرند. تا کلامى از 
قلب هاى شعله ور بگویند. این حرف ها شاید رمانتیک به نظر 
برسد؛ کهنه و دمده، اما عشــق کهنه نخواهد شد. تا انسان 
انسان است، قلب ها از تپش براى رسیدن به معشوق نخواهد 
ایستاد. اسمش هر چه مى خواهد باشد. هر کجاى تقویم که 
مى خواهد باشد. فرزندان ما به یکدیگر عشق خواهند ورزید 
و جفتى برخواهند گزیــد، همان گونه که ما؛ همان طور که 
پدران و مــادران و نیاکان ما.  روزى را به نام عشــق گرامى 

بداریم.
اگرنه به آن نامى که آشناست و دارد همه گیر مى شود، به 
نامى دیگر و تاریخى دیگر. نــه روزى براى مهر و محبت به 
مادر و فرزند؛ روزى براى خود عشق؛ خودِ خود عشق؛ براى 
آن که گل هاى سرخ شهر را پر کنند و بادکنک هاى سرخ به 
پرواز دربیایند. براى این که قلب هاى سرخ شهر را به تسخیر 

خود درآورند. 

حاشيه نوي�۱

باز هم دستور داده اند به متکدیان کمک نکنیم- �qم!
 فرماندار تهران دیروز در گفت وگو با ایسنا گفته: «در حوزه 
کاهش آسیب هاى اجتماعى نیازمند مشارکت شهروندان 
هســتیم. اگر مردم قبول کنند که تکدى گرى عملى زشت 
است و در دین اسلام هم نکوهیده شده و به متکدیان کمک 
نکنند، قطعاً حل این معضل بسیار سریع تر و آسان تر انجام 

خواهد شد.»
سال هاى سال است که گوش ما به این حرف ها عادت کرده. 
گویى تنها سفارش مسئولان براى حل معضل پیچیده حضور 
متکدیان در شــهرهاى بزرگ همین است که به آنها کمک 
نکنیم؛ یعنى کمک کردن ما مى شــود عامــل ادامه حضور 
متکدیان و حل نشدن این معضل اجتماعى. فرقى هم ندارد 
که سوژه موردبحث بزرگسال است یا کودك، غیرایرانى است 
یا خیر، فصل تابستان اســت یا میانه سرماى استخوان سوز 
زمســتان. این حرف ها یعنى -زیرپوستى- متهم اصلى این 
وضع و افزایش روز به روز متکدیان ما هستیم که با کمک به آنها 
زمینه ساز افزایش بى رویه شان شده ایم و نه کوتاهى ها و برنامه 

نداشتن ها و شرایط اقتصادى.
بله گوش ما پر شده است، بسیار شنیده ایم و از بس گفته اند 
و تغییرى ایجاد نشده، نســبت به آن سِر شده ایم. هیچ وقت 
هیچ مسئول محترم و دلسوزى نیامده توضیح دهد که نقشه 
بعدى شان براى مبارزه با پدیده تکدى گرى چیست. خب آقاى 
مســئول، ما کمک نکردیم، نخریدیم، اصلا به شان نگاه هم 
نکردیم، گام بعدى شما چیست؟ به شان سرپناه مى دهید؟ 
برایشان شغل مناسب جور مى کنید؟ کودکانشان را سامان 
و آموزش مى دهید؟ یا با روش هاى مقتدرانه جمع آورى شان 
مى کنید؟ دقیقا چه مى کنید که نه دل آدم مشــابه شــیوه 

برخورد با دستفروشان بلرزد و نه نگران آینده باشد.
معلوم اســت که از تکدى گرى دفاع نمى کنیم ولى این 
دوهــزار تومانى هاى ما،  نه امثال مــا را فقیر مى کند و نه 
آنها را غنى، ولى برنامه نداشــتن مسئولان قطعا وضع را 
از اینى که هســت، بهتر نمى کند. سر این ماجرا بیایید با 

هم شرط ببندیم!
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خبر دیده به جهان گشودن دانا خان حســنى، تحریریه را به تشویق ایسلندى 
واداشــت. خدا به نورســیده ســلامت و ذکاوت و ملاحت عطا کند و به والدین 
گرامى اش مال و مکنت. خلاصه که خیلى مبارکتان باشد. براى خوردن شیرینى 

دوستان‌mنابعا·ی‌در‌روزنامه‌ثانیه شمارى مى کنیم. 
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